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 هاآن زیتما یهاو ملاک یقواعد فقه تیماه یواکاو
 1محمد نجفی یزدیسید 

 

 چكيده:

اهميت قواعد فقهيه سبب شده است كه در دوران ما تبديل به علم  متملقل 

 موردتوجمهگردد و لذا تعريف دقيم  نن و تاماوآ نن بما دو علم  اوموق و فقمه  

دقي  و تااوآ نن با متملله  است. فقها  عنايت لازم را نتبت به تعريف قرارگرفله

اند  بمذق فقهيه داشمله باقاعدهكه در مورد عل  اووق و تااوآ نن  گونهننفقهيه  

 اند.نكرده

قرار دهد كه قواعد فقهيمه بما  موردتوجهدارد اين موضوع را  اين نوشلار تلاش

بتيار وسيع متمالل نن  دارا  تعريمف دقيم  نيتمت و تعماريف  گتلرهتوجه به 

 مگي دارا  ابهاماآ جد  است.موجود ه

تااوآ اين عل  با متالل فقه از ابهام جدّ  برخوردار است و لذا متالل  ژهيوبه

است. همچنانكه تاكيك اين عل  با علم   قرارگرفلهفراواني از فقه  جزء قواعد فقه 

اووق نيز از ابهام جد  برخوردار است بلكه عل  اووق نيز از اين ابهام يعني عدم 

اسمت  مقققمين عرممر و امكانماآ  شدههيتووبرد و در پايان دقي  رنج مي تعريف

خود و ديگران را ورف تققي  در مورد تعريف امثاق قواعمد فقمه نكننمد و بمرا  

ملون درسي و نموزشي به مباحثي از اين دو عل  كه كاربرد بيشملر  دارد اكلاما 

 وكموقملاق فقهمي نموده و تكميل مباحث را به فقه و هنگمام نيماز جهمت اسملد

 نمايند.

 ها:كليدواژه

 قواعد  فقه  قواعد فقه  اووق فقه  تعاريف  متلله فقهيه

                                           
 .قم هیمدرس خارج فقه و اصول حوزه علم. 1
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 تیماه یواکاو

و  یقواعد فقه

 زیتما یهاملاک

 آنها   
 

 قواعد فقهيه چيست؟

اهميت و تأثير عمي  و گتلرده قواعد فقه در فه  و اسلنباط احكام شرع مقدس 

بر هيچ فقيهي پوشيده نيتت و ارزش والا  نن هرگز از اووق فقه كملر نيتت بلكمه 

ميت اووق فقه به جهت وسيله بودن برا  فه  احكام شرعي است  قواعد فقه  اگر اه

علاوه بر ننكه راهگشا  فه  احكام شرعي است خود حك  كليّ است كه ذ  المقدمه 

 برا  اووق است.

 تواند خود را از بقث قواعد فقه متلغني بداند.و لذا هيچ فقيهي نمي

تموجهي مراكمز ك   و  يلطاك ني مورد   مباحث قواعد فقه ساليان طولاحاقنيباا

بمه علم   ا  به نن نداشلند و تممام هممت ايشمانتوجه ويژه فقهاعلمي قرار داشت و 

ا  ملعمدد سمبب پيشمبرد نن در هما  متلقل و تمأليف هاووق فقه بود كه با بقث 

و  نشمدهشناخلهيك عل  متملقل  عنوانبهمقافل حوزو  شدند  اما قواعد فقه هرگز 

متلقل و فراگير به نن پرداخله نشده است  بلكه همانند يك متلأجر  آووربهطبعاً 

 گرفله است.قرار مي موردبقث تناسببهدر عل  اووق و فقه 

شمي  اعمم   تبعبمهو فراغ و تجاوز كه اصالة الصحة لا ضرر و  قاعدهمثل بقث از 

 همانياانند لا تعاد و لا حرج و يَد و م قاعدهشود و يا ( در اووق مطرح ميقدس سره)

 شود.در فقه مطرح مي سبةكه بالمنا

ها  متملقلي در ا  از افاضل به نن اهميت دادند و كلابتا ننكه در عصر ما  عده

الله فاضل لنكرانمي الله مكارم و نيتالله بجنورد  و نيتاين موضوع نگاشلند مثل نيت

 ؛ وانمدور  كردهنمصطاو  كه ود قاعده فقهيمه را جممع نيوالمتلمالاسلامحجتو 

يمك  عنوانبه جيتدربهگرديد تا  فقهاهمين اهلمام به قواعد فقه  سبب تنبّه اساتيد و 

 عل  متلقل در كنار اووق فقه  رسميت يافت.

علم  متملقل بمودن  داشملن تعريمف كاممل و  طيشمراترين طبيعي است از مه 

الل نن از ديگمر تا گويا  ماهيت متلقل نن عل  و سبب تمايز متم هتت ومانعجامع

 علوم و تنمي  وقيح مباحث نن باشد.

در  ونياومولدقي  به نن پرداخله نشده اسمت   وورآبهامر  كه ملأساانه هنوز 

بمودن نن  بمه تاماوآ  وممانعجامعاوق عل  اووق به هنگام تعريف عل  اووق  و بيان 

پردازنمد. نمي پردازند ولي به تعريف كامل قواعمد فقمهعل  اووق فقه با قواعد فقه مي
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بجنمورد  بمه  اللهتيمنحلي برخي از نويتندگان كلاب متلقل در قواعد فقمه مثمل 

اند و تنها در برخي مباحث  نن را به مباحث اومولي خمود تعريف قواعد فقه نپرداخله

 (.5ص   1ج اند )القواعد الاقهيه  ارجاع داده

كمه بمدون  يانمرلنكالله فاضمل تهمچنين است كلاب القواعد الاقهيه تمأليف نيم

فرزنمد برومنمد ايشمان در مقدممه كلماب  هرچنمدشود و تعريف قواعد فقه شروع مي

انمد  امما مطالبي در مورد تااوآ اووق فقه با قواعد فقه نمزد عاممه و اماميمه پرداخله

 اند.تعريف جامعي اراله نداده

دارا   ننچه اين نوشلار برا  نن است  تذكر اين نكله است كه قواعمد فقمه هنموز

انتجام كافي و تعريف كامل نيتت تا بلوان نن را از ديگر علوم مشمابه تاكيمك كمرد 

 از عل  اووق و عل  فقه. ژهيوبه

تعريف قواعمد  م 1گردد. به اين جهت مباحث اين نوشلار در سه بخش تقدي  مي

 تااوآ نن با اووق فقه. م 3تااوآ نن با عل  فقه  م 2فقه 

 فقهيه امر اوّل: تعريف قواعد

فرمايمد  قاعده در لغت به معني پايه و مبناست )مارداآ راغب( قمرنن مجيمد مي

( و در اوطلاح بما ضمابطه و معيمار 127)البقره  « إِذْ يرفَْعر إِبْرَاهِي ر القَْوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ»

القواعمد جممع »فرمايمد  مرادف است )المصباح المنير( و به تعبير فخر المقققين مي

. رك  القواعمد 8ص   1ج )ايضاح الاوالمد ...« و هي امر كليّ يبني عليه غيره و  ةقاعد

و فقه در لغت به معني فه  و در اوطلاح به معنمي  (11ص   1ج الاقهيه والاووليه  

 باشد.فه  احكام شرع از ادلّه تاصيلي نن مي

 اند تعاريف گوناگوني در جهت قواعد فقه اراله كرده فقها

القواعد الاقهيه هي احكام عامه فقهيمه تجمر  فمي ابمواب »اند  ودهبرخي فرم م 1

   نيت الله مكارم شيراز (.23ص   1ج )القواعد الاقهيه  « مخللاه

الاحكمام  ةفمي طريم  اسملااد فانها قواعد تقع في طريم  »اند  برخي فرموده م 2

«  الشرعيه الالهيه ولا يكون ذلك من باب الاسلنباط واللوسيط بل ممن بماب اللطبيم

 (.5ص   1ج )ر.ك  المقاضراآ  
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فهي اماّ ان يتملااد منهما حكم  جزلمي  القاعدة الفقهيةواما »اند  برخي فرموده م 3

)بقمو  فمي علم  « او انّها عنصر خاص بمبع  ابمواب الاقمه و لميت مشملركاً يلاكّل

 (.24ص   1ج الاووق  

د فقمه در ضمن بيان تااوآ ميان اوموق فقمه و قواعم قدس سرهحضرآ امام  م 4

اخر   ةفهي ناتها حك  كلي الهي تثبت بها احكام كلي ة الفقهيةاما القاعد»فرمايد  مي

 (.51ص   1ج )مناهج الوووق  «. و تكون منموراً فيها

در مقام تعريف قاعده فقهيه نيتمت بلكمه در تعريف اوق م  جزبه تعاريف مذكور م

انمد كمه به تعريف قواعمد فقمه پرداخلهمقام بيان تااوآ ميان اووق فقه و قواعد فقه  

 بتا دقي  نباشد.چه

 شمدهارالهتعريمف كاممل  عنوانبمهاينكمه  برفمر ما تعاريف ممذكور را  هرحاقبه

 دهي .قرار مي يموردبررس

اسمت  و  شمدهانيب ييمبنماقبل از بررسي تعاريف  بايد ديد اين تعاريف بمر چمه 

درودد انشاء و القاء يك  انگكنندفيتعرنن چيتت  نيا  وسق وقتمعيار تشخيص 

خواهند ننچه را كمه بايمد از قواعمد فقمه تعريف بر مبنا  تشخيص خود هتلند و مي

قواعد مطمرح  خيباشد معرفي كنند خواه ديگران به نن مللزم باشند يا نه  و خواه بر

 درومدداز تعريف خارج شود يا برخي قواعد غير مطرح در نن وارد شمود  و يما ننكمه 

كمه   اگونهبهقواعد فقه هتلند  عنوانبهتعريف جامع ميان قواعد مطروحه  بيان يك

و  نق قابملامر اوق باشد  اين تعماريف  هاننشود اگر مقصود را شامل مي هاننهمه 

ابرام نيتت زيرا واحب نن تعريف  تنها همان اممور  را كمه در تعريمف نممده جمزء 

تواند شود كه يك عل  مين مشكل مواجه ميبا اي هرچندداند و لا غير  قواعد فقه مي

دارا  تعاريف گوناگون و متالل ملخالف باشد يعني قواعمد فقمه زيمد بما قواعمد فقمه 

 عمرو  مخللف باشد.

و اگر مقصود امر دوم باشد يعني معيار وقت تعريف قواعد فقه  قواعمد مطروحمه 

  هاسمتننميمان  به همين عنوان باشد و تعاريف به دنباق تعيين يك جامع مشلرك

 بنابراين هر تعرياي كه بلواند همه نن قواعد را شامل شود قبوق است.

اين امر نن است كه قواعد مطروحه بتيار ملنوع است و پيمدا كمردن  مشكلِولي 

از تعاريف موجود هم   كدامچيهيك جامع كه مانع اغيار ه  باشد كار نساني نيتت و 
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و جامع منلخب بتنده كرده و ننچه از تعريمف ا نلوانتله چنين باشد و لذا هر يك به

 له است.نتخارج مانده  جزء قواعد فقه ندا

علاوه بر ننكه اين قواعد مطروحه بتيار زياد است و برخمي ومد قاعمده )القواعمد  

(  3و  2ج اند )القواعد والاوموق الاقهيمة  قاعده برشمرده 200مصطاو ( و برخي تا 

صاء كند تا بلوانمد قرا اسل هاننطروحه است بايد همه كتي كه معيار او  اين قواعد م

جامعي برگزيند نه ننكه قواعد مه  يا مشهور را مقياس قرار داده و تعريف  هاننميان 

 اراله دهد.

 بررسي تعاريف قواعد فقهيه

  قواعد فقهيه دارا  دو خصوويت حك  عام فقهمي و جريمان نن در تعريف اول

ا  حك  فقهي نبود يما عموميمت قاعده اگر يعنياست   در ابواب مخللف ذكر گرديده

 نداشت يا در يك باب كاربرد داشت قاعده فقهي نيتت.

مثل حجيت بينه يما خبمر كند بنابراين قواعد  كه حجيت برخي امور را بيان مي

ر ذ  اليمد و بف در متلقباآ و حجيت قرعه و يا خواحد در موضوعاآ يا اخبار ضعي

 عده فقهيه نيتت زيرا حجيت  حك  فقهي نيتت.قا هانيامانند 

كه در يك باب فقه كماربرد  هانيالا تعاد و بلكه طهارآ و مانند  قاعدهو همچنين 

 دارد از تعريف خارج است.

  كه بر متلله تطبي  در مقابل اسملنباط و همچنمين جزلمي بمودن تعريف دوم

از حجيمت دارد مثمل  نليجه در قاعده فقهيه تمركز داشت  بايد قواعمد  كمه سمخن

ذكر شد از عل  قواعد فقه خارج باشد زيرا نليجه در اين قواعد  نيازاشيپقواعد  كه 

 نيد همانند ديگر حجج در عل  اووق و نه از تطبي .از اسلنباط به دست مي

باشد و مللزم شمد   دوبعدو همچنين بايد قاعده طهارآ و همچنين اسلصقاب  

بهاآ موضموعيه قاعمد  اومولي و در شم كميه  متمللهحكه اين دو قاعده در شبهاآ 

دليل هر دو متلله يكي است  و همچنمين اسمت متملله حجيمت  باننكهفقهيه است 

خبر واحد در شبهاآ موضوعيه  ولي ايشان به جهت ننكه تعريف علم  اوموق ايشمان 

 ناهماهنگ نباشد  اين توجيه را بيان داشله است.

فقهيه يكي از دو خصوويت را بيان كرد يعني  كه برا  قاعده تعريف سوم،و در 

جزلي بودن نليجه و يا اخلصاص داشلن به برخي ابواب نه مشلرك ميان چنمد بماب  
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اين تعريف قاعده تتامح در ادله سنن  قاعده فقهي نيتت زيرا نمه نليجمه   مقلضابه

 نن جزلي است نه اخلصاص به باب معيني دارد.

عده فقهيه خصوويت اسلقلاق را در نمر گرفلمه   كه برا  قاتعريف چهارمو در 

متملله اوموليه كمه جنبمة نليمت دارد  بمرخلافاسمت  مموردنمراست يعني متلقلاً 

 مموردنمركند و متلقلاً قواعد فقهيه كه حجيت امور  را ثابت مي همهنن  مقلضابه

ه و خبمر ذ  نّمجج در اووق چنين است مثل حجيمت بينيتت همچنانكه مباحث ح

 قرار و خبر ضعيف برا  اسلقباب و مانند نن  از قواعد فقهيه خارج باشد.اليد و ا

به هر حاق اراله يك تعريف جامع و كامل برا  قواعد فقهيمه بما مقوريمت قواعمد 

دارد و عملاوه بمر را تقريباً ناممكن است و حداقل نياز به اسلقصاء نن قواعد مطروحه 

 ارد.اين امكان تعدد تعاريف ه  وجود د

 امر دوم:

 تفاوت قاعده فقهيه با مسئله فقهيه

ابهام ديگر در تعريف قواعد فقهيه  تاماوآ نن بما متملله فقهمي اسمت يعنمي بما 

ا  موضوع عل  فقه  زيرا مباحث فقهي نيز همواره دارا  موضوع كلمي اسمت  متملله

 است. شدهپرداخلهكه كملر به نن 

عام است امما در متملله فقهيمه خماص اند  در قاعده فقهيه موضوع برخي فرموده

فقهيمه اسمت چمون موضموع نن  متللهيا شرب الخمر حرام  الصلاة واجبةاست  مثلاً 

كمه شمامل « انه قذر كل شيء حلي تعل »مخصوص نماز و شرب خمر است برخلاف 

باشد و موضع معيّني در نن اخذ نشمده اسمت )القواعمد الاقهيمه موضوعاآ ملعدد مي

 (.15ص   1ج ايرواني  

عمام و كلمي  همانناما سؤاق مه  نن است كه بتيارند متالل فقهي كمه موضموع 

 ازنممر  «الصلاة واجبة والصلاة لاتعاد الا من خمس »است واقعاً چه فرقي است ميان  

 موضوع.

اسمت نشمان  شمدهنوشلهكه در مورد قواعد فقهيمه  ييهاكلابيك نگاه به برخي 

كمه برخمي   اگونمهبهانمد واعمد فقهيمه نمودهرا داخل در ق يكل  دهد كه هر حكمي

الخم  في كل ما افاد النسا،  كسل مسا كسا  »اند مثل  قاعده را ذكر كرده 200تقريباً 

ركازاً ففيه الخم   اللامام وارث من لا وارث له  ممنوعيت تحاكم نسدد السل جسور  لا 
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  كل من فعسل محرمسا او تسر  يمين في الحدود  لا تأخير في الحد  كل مسكر فيه الحدّ

يحرم السمّ كلّه  حرمة الميت كحرمة الحيّ  افضل الاعمسا    واجبا يعدّز  كل مسكر حرام

عدم انفعا  آب كر  انفعا  آب قليل با ملاقسا    احمدلا  كل مسكر مايع بالاصالة نج 

ليه )القواعمد الاومو« ي كل ما يكا  او يسوز  و ...ف نج   بطلا  معاملا  الصبي  الربا

 (.3 و 2ج والاقهيه  

لا ميراث للقاتسل  لا »اند و امور  مثل  قاعده فقهيه را ذكر نموده برخي ديگر ود

حفظ الآخر  لا دية لمن قتله الحدّ  من ادر  ركعة فقسد ادر  مع  شك للامام والمأموم 

را .«   اقامة الحدود السي مسن اليسه الحكسم و ..حالخسارة في المضاربة تجبر بالرب الصلاة 

 اند.فقهيه ذكر نموده قاعده عنوانبه

واضح نيتت معيار قاعده فقهيه از متلله فقهيه چيتت  با توجه به اينكه در فقه 

نيتمت  ممثلاً  موردبقثهمواره بقث در حك  فرعي كلي است و حك  جزلي حقيقي 

چرا وجوب ملابعت امام در جماعت يك قاعده نباشد  حرمت اكل و شرب نجت چمرا 

ه نيتت  نجاست خون يا بوق يا غالط يا مني يا ميله  همر كمدام چمرا يمك يك قاعد

قاعده نيتت  چه فرقي است ميان كل متكر حرام كه قاعده شمرده شمده اسمت بما 

 باشد.كل نجت حرام كه متلله فقهي مي

اينكه ما تااوآ قاعده فقهيه با اووليه را ذكر كني  كافي نيتت بلكمه بايمد نامت 

باشد تا بلوان متالل نن را احصا كرد و كتاني  ومانعجامع  تعرياي قاعده فقهيه دارا

 ذكرشمدهقواعد فقهيه  عنوانبه هاكلابكه مبنا  تعاريف ايشان  متاللي است كه در 

قمرار دهنمد و سمپت  موردتوجمهاست بايد همه نن متالل و ننچه شبيه نن اسمت را 

و ديگر مباحث ممرتبط را خمارج تعرياي اراله دهند كه متلله فقهيه و قاعده اووليه 

 كند.

رسد اراله چنين تعرياي بتيار مشكل است و اگر ه  ممكن باشد قابل به نمر مي

بلوان چندين تعريف مشابه از جهت شموق قواعد مطروحه  بتاچهحصر نيتت يعني 

 بيان كرد.
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 :سوّمامر 

اسمت و علمت  فقهيه  اين نيز دارا  ابهام جدّ  باقاعدهيعني تااوآ قاعده اووليه 

اووليه است  زيرا عل  اووق نيز  قاعدهان معيار ثابت برا  سنجش وقّتِ دنن نيز فق

و  بارورشمدهو  گرفلهشمكل مرورزمانبمهمثل قواعد فقهيه  علممي تعيّنمي اسمت كمه 

ا  را در نن عل  گنجانده و اكنون ما مواجمه بما است  و هر كت متلله افلهيگتلرش

هتلي  كه اسلخراج يك جمامع كاممل كمه شمامل هممه  مباحث ملنوعي در اين عل 

 بت دشوار است. ودشمباحث موجود و مانع اغيار 

به اين جهت  تعاريف ملنموع و مخللمف و موافم  بما سملاي  گونماگون بمرا  نن 

برگرفله از مباحث موجمود اسمت و سمعي شمده مباحمث  هانناست و همة  شدهاراله

 ث ديگر  خارج گردد.مباح هرچندمه   درون تعريف باشد 

 «العلم بالقواعدة الممهسدة لاسستنباا الاحكسام اليسرعيه الفرعيسه»مشهور نن را به  

  ابمزار رسميدن قواعد اوموققواعد فقهيه احكام فقهي است ولي  انديعنيتعريف كرده

 فقهي است و خود حك  فقهي نيتت. حك به

بر اين تااوآ  اشكاق شده است كه برخي قواعد فقهيه نيز  حكم  فرعمي نيتمت 

ن ذالا» قاعمدهبلكه قواعد  است در طري  اسلنباط احكام مثل قاعمد  طهمارآ و يما 

كه متلقلاً ملضمن حك  فقهي نيتت و همچنمين اسمت « في لوازمه نفي الشيء اذ

بقث برالت شرعي در شبهاآ حكميه كه متلااد از احاديث است اين حكم  شمرعي 

ذا همه قواعمد  كمه ماماد شود و كعام است يعني اباحه كه در مواردش تطبيقي مي

 نن حجيت است.

اند بمه اينكمه نن دو دانتمله جهيدرنلبرخي تااوآ قواعد اووليه با قواعد فقهيه را 

قاعده فقهيه كه برا  مقلد  برخلافنليجه متلله اووليه فقط برا  مجلهد نافع است 

 (.309ص   4ج   فوالد الاووق  546ص   2ج )فرالد الاووق   نيز سودمند است

 اسلاادهقابلبرخي مباحث اوولي مثل نهي در عباداآ مقلضي فتاد است   باننكه

حليمت و  قاعمدهمقلدين نيز هتت و كذا اينكه ويغه افعل مايد وجموب اسمت و يما 

برالت  قابل القاء به مقلدين نيز هتت مخصوواً اگر مقلّد اهل عل  و قريمب الاجلهماد 

 باشد.
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اوموليه نليجمه نهمالي را بمرا  عممل خمود  تللهمتواند در و اما اينكه مقلّد نمي

حكم  را  هاننبرداشت كند زيرا بايد ديگر قرالن و ادله را نيز بررسي كند و از مجموع 

اووليه  تنها  متللهكند زيرا در اسلخراج كند  مشكلي را در اشكاق مذكور ايجاد نمي

ر ادلّه  وگرنمه در بند  نهالي متلله با ديگشود نه جمعها  متلله بقث مياز جهت

و ماننمد ايمن اممور  بررسمي معارضماآ و مخصصماآ و قمرالن قواعد فقهيه نيز نياز به

 هتت.

ي بمودن نليجمه در قواعمد فقهيمه را در جزلم باقاعمدهبرخي تااوآ متلله اووليه 

در اسلدلاق به  جهينلاند  به اين معني كه يت نن در متلله اووليه دانتلهلّكفقهيه و 

توانمد ه همواره حك  فرعي كلي اسمت امما در قاعمده فقهيمه نليجمه ميمتلله اوولي

 جزلي ه  باشد كما هو الغالب.

  ما بايمد تاماوآ يواول؛ تااوآ فرعي و جنبي است نه جوهر  گونه فرقولي اين

فقهي را بيابي  نه امور جزلي مثل قابل القاء به مقلّد يما  باقاعدهماهيت متلله اوولي 

 نليجه. قابليت جزلي بودن

القلّ  قابل انطباق بر موارد جزلمي  لةعلاوه بر اينكه در مثل برالت شرعيه و يا اوا

بل انطباق بر موضوعاآ خارجيمه نيمز قانيز هتت  همچنان كه حجيت خبر واحد نيز 

 باشد.مي

اند احكام شرعيه متلااد از قاعده فقهيه از بماب تطبيم  اسمت يعنمي برخي گاله

در متلله اووليه از باب اسلنباط است و لذا نلايج در قواعمد تطبي  كلي بر جزلي اما 

فقهيه همواره شخصي است اما در متلله اووليه حك  فرعي كلي اسمت )مقاضمراآ  

 (.8ص   1ج 

متلله اسلنباط در برخي  م 1در اشكاق بر اين فرق بيان كرده است. ودر )شهيد 

  را ذكر كمرد كمه از حجيمت توان برا  نن قواعدقواعد فقهيه نيز موجود است و مي

گويد مثل حجيت بينه و خبر واحد در موضوعاآ  حجيت اقمرار برخي امور سخن مي

 (.هانيايا خبر ضعيف در متلقباآ و مانند 

ا  طرح گونهشود يك متلله را بهاين فرق نيز اولي و ماهو  نيتت زيرا مي م 2

ديگمر مطمرح كمرد كمه از   اگونمهبهكرد كه از متالل اووق باشد و همين متلله را 

اگمر قواعد فقه باشد  مثلاً قاعمده  نهمي از شميء نيما مقلضمي فتماد هتمت يما نمه  

گونه مطرح كني  متلله اوولي است چون سخن از اقلضماء و اسملنباط اسمت همين
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شمود متملله تطبيم  و از   نيا عبادآ مورد نهي باطل است يا نه  مي ييبگوولي اگر 

   ص(.1ج )ر.ك  بقو  في عل  الاووق  شود  قواعد مي

بقث از ملازمه ميان دو وجوب مطمرح  وورآبهم و يا متلله مقدمه واجب را اگر 

  نيما مقدممه واجمب  ومورآبهه اما اگمر ياوول متللهشود بقث اسلنباط و كني  مي

 شود بقث تطبي  و قاعده فقهيه.واجب است يا نه  مطرح كني  مي

قاعده فقهيه  برخلافاووليه در تمام ابواب فقه جار  است اند  قاعده برخي گاله

مقدمه(. ولي اين فرق نيمز ناتممام اسمت  18الله فاضل  ص )ر.ك  القواعد الاقهيه نيت

فقه جار  نيتت مثل بقث اقلضاء نهي در ابواب در همه  ززيرا برخي قواعد اوولي ني

فقهيه نيز در ابواب فقمه آ  يا بقث تبعية اداء للقضاء  علاوه بر ننكه برخي قواعد دعبا

جار  است مثل لا ضرر و لا حرج و تتامح در ادله سنن  ارشاد جاهل  عممد الصمبي 

 .هانياخطا و مانند 

و وسميله دارد امما قاعمده فقهيمه جنبمة  اند  قواعد اووليه جنبه نلميگالهبرخي 

   ص(.1ج اسلقلالي و اوالت دارد )مناهج الوووق  

كند نيمز جنبمه نليمت اعد فقهيه كه سخن از حجيت ميولي قبلاً گالي  برخي قو

دارد  اوولاً چه فرقي است ميان حجيت خبر واحد كه بقثمي اومولي اسمت و جنبمه 

 نليه دارد و با بقث حجيت بينه در موضوعاآ كه از قواعد فقهيه است.

اند  نليجه در قاعده فقهيه همواره ملوقف بر يك قاعده اوموليه اسمت برخي گاله

قاعده اووليه كه ملوقف بر قاعده فقهيه نيتت )الاووق العامه للاقه المقارن   برخلاف

43.) 

عل  اووق و قواعد فقهيمه بمه واقعيمت نزديمك به متالل  با توجهاين فرق گرچه 

ننكه حك  فرعي است نياز بمه متمالل اوموق   مقلضابهاست زيرا همه قواعد فقهيه 

 دارد مثل ديگر مباحث فقهي.

ا  اوولي نيازمند به هيچ قاعده فقهيه نيتت  غالباً چنمين نكه هيچ متللهو اما اي

است اما جزم به عموميت نن نياز به تلبع كاممل در مباحمث اوموق و قواعمد فقهيمه 

در  يامرونهمدارد  مثلاً اگر قاعده تقدي  اه  يا ملازمه حك  عقمل و شمرع يما رهمور 

توانمد مكممل از قواعد فقهيه بداني   مي هانياارشاد  بودن در باب معاملاآ و مانند 

 مباحث اووق باشند.

 نيتت و از فروعاآ فرق اولي است. يواولاين فرق نيز ماهو   هرحاقبه
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نيد كمه هممه قبموق نن با قواعد فقهيه به دست مياز سياق مباحث اووق و فرق 

از عل  اووق دارند عل  اووق با قواعد فقهيه ملااوآ است لذا درودد وجه خروج نن 

اين بود كه عل  اووق  فقط همان متالل معهود است نمه  هاننهتلند  زيرا مارو  

معنمي   اگونمهبهو نن را  اندقرار دادهبيشلر و لذا برخي عبارآ اسلنباط را بهانه فرق 

دليلي بر لزوم اخذ اين عنوان در تعريف عل   باننكهاند تا شامل قواعد فقه نشود  كرده

كتي نن را به فه  احكام تبديل كند تما شمامل برخمي قواعمد  بتاچهت و اووق نيت

كمه شمامل   اگونمهبهتاتير اسلنباط  كه همچنان فقهيه كه نليجه كلي دارند بشود.

 .تطبي  نشود  واضح نيتت 

 یبندجمع

فقهيه  اگر تعبير وقيح باشد م تعريف دقيم   عدعل  قوا نليجه ننكه عل  اووق و

 گونمهنياخمود و ديگمران و امكانماآ را ومرف   بهاگرانندارد و نبايد مقققين عمر 

ايمن دو علم  بمرا  نمموزش و ملمون  از مباحث ديبايم ناچاربهمباحث نمايند و اگر 

بيشملر و گتملرش درسي اسلااده كنند  مباحثي از نن دو عل  را كمه دارا  كماربرد 

فراوان در فقه دارد  انلخاب نمايند و ديگر مباحث را بمه علم  فقمه و هنگمام نيماز در 

 و به تعريف مشهور يا حداكثر  اكلاا نمايند. نمايند وكوقماسلدلاق فقهي 

 بنمديپاتنممي  مباحمث اسمت  كهنن ثمرهننكه اوقاب تعاريف  معمولاً به  ژهيوبه

 وردبقمثمخارج باشد امما در كلمب معمروف   هاننا  از تعريف نيتلند و اگر متلله

 نمايند.است  به بهانه اسلطراد يا تبعيت از اوقاب نن را مطرح مي قرارگرفله



 

 
 

16 

 تیماه یواکاو

و  یقواعد فقه

 زیتما یهاملاک

 آنها   
 

 منابع

 القرآ  الكريم •

 ق. ل 1412مفردا  الفاظ القرآ : للراغب الاصفهاني  دار العلم  چاپ اوّ    •

المصباح المنير: الفيومي احمد بن محمد  دار الكتب العلمية  قم  چاپ لفتم   •

 .م 1928

والاصو  الفقهيه علي مذلب الاماميه  لجنة الحوزة العلمية بقم باشراف  القواعد •

 ق. ل 1431محمدعلي تسخيري  المجمع العالمي للتقريب  چاپ دوم  

  چاپ دوّم  القواعد الفقهيه: آيت الله مكارم  مدرسه الامام امير المؤمنين •

 ق. ه 1410

سه احياء آثار الامام المحاضرا : تأليف آيت الله محمد اسحاق فيّاض  مؤسّ •

 .ه 1430  چاپ چهارم  الخوئي

 منالج الوصو : امام خميني. •

بحوث في علم الاصو : آيت الله شالرودي  سيدمحمود  مؤسسة دائرة معارف  •

 ق. ه 1417الفقه الاسلامي  چاپ سوم  

القواعد الفقهية: آيت الله ايرواني  باقر  مؤسّسة الفقه للطباعة والنير  چاپ اوّ    •

 ق. ه 1417

مرتضي  مؤسّسة النير الاسلامي التابعة لجماعة  فرائد الاصو : شيخ انصاري •

 المدرسين.

فرائد الاصو : علامه شيخ محمدعلي كاظمي  مؤسّسة نير اسلامي  چاپ  •

 ق. ه 1424ليتم  

  القواعد الفقهية: آيت الله محمد فاضل لنكراني  مركد فقه الائمة الاطهار •

 .ق ه 1425چاپ دوّم  



  

   
 

17 

 اولشماره 

بهار و تابستان 

1402 

الاصو  العامة: للفقه المقار   السيد محمدتقي الحكيم  نير ذوي القربي  چاپ  •

 ق. ه 1428اوّ   

القواعد الفقهية  آيت الله بجنوردي  سيد محمدحسن  نير الهادي  چاپ او    •

 ق. ه 1419

القواعد: مأة قاعدة فقهيه  سيد محمدكاظم مصطفوي  رئوسه النير الاسلامي   •

 .ه 1425چاپ پنجم  سا  
 

 

 

 


